
 شهرداری

شهروند- در بولوار وكيل آباد، محدوده 
قائم مقام فراهانى، مجتمعى بدون پاركينگ 
ساخته شده كه مالك زيرزمينش را به شكل 
ســوله درآورده و به عنوان يك واحد تجارى 
آن را اجاره داده است. اين درحالى است كه 
خودروهاى آن ها سبب مزاحمت همسايه ها 
مى شود. لطفا شــهردارى منطقه 11 به اين 

موضوع رسيدگى كند.
773...0915 درخت ها و شمشادهاى 
خيابان كوهســنگى درحال خشــك شدن 
هســتند. به خاطر خــدا يك نفر بــه آن ها 
رسيدگى كند. شــهردارى كه اصلا به فكر 

نيست.
892...938 در بزرگــراه شــهيد 
چراغچى، ميدان امام حسين(ع)، بعد از پمپ 
گاز، آسفالت به شدت نشســت كرده است. 

لطفا اين موضوع را پيگيرى كنيد.
شهروند- خيابــان جاهد 1 در منطقه 
12 چاله  هاى فراوانى دارد. لطفا ترميم كنيد.

800...0915 مدت زيادى است فضاى 
ســبز محدوده الهيه، خيابان شهيد قادرى، 
ســجاديه 6 آبيارى نشده اســت و درختان 
درحال خشكيدن هستند. خواهش مى كنم 
در اين هــواى گرم به درختــان كمى توجه 

داشته باشيد.
758...0935 از فضاى ســبز خيابان 
خيام جنوبى لذت مى برم. بولوار دكتر حسابى 
جنوبى هم فضاى سبز زيبايى دارد. كاش در 
محدوده احمدآبــاد و بولوار هاشــميه هم 

درختان زيباى تزئينى و كاج وجود داشت. 

 بازار

شــهروند فرض كنيــد بــه عنوان 
پدرخانواده مانع رفتن فرزندتان به بيرون از 
خانه شــويد. او تا مدتى غرولند مى كند اما 
درصورتى كه به او مجــوز بيرون رفتن ولو با 
محدوديــت بدهيد، انــگار بهشــت را به او 
داده ايد؛ جريان ارزان شدن خودرو نيز تقريبا 
همين است؛ مثلا خودروسازان قيمت فلان 
خودرو را 10 ميليون تومــان بالا مى برند و 
پس از مدتى، 4 ميليون تومان قيمت را پايين 
مى آورند كه مردم بينوا فكر مى كنند قيمت 
خودرو پايين آمده است، درحالى كه هدف از 
همان ابتدا اين بوده است كه قيمت خودرو 
فرضا 6 ميليون تومان گران شــود و به اين 
ترتيب مــردم از بعد روانى بــه مرحله اى از 

رضايت مى رسند!

 پسماند

390...0915 چند روز پيش به ايستگاه 
پسماند خشــك در بولوار دانش آموز رفتم و 
بعد از آنكه 20 كيلو زباله خشك تحويل آنجا 

دادم، متوجه شــدم ايســتگاه خالى است و 
هداياى زيادى ندارد. به چند ايستگاه ديگر 
رفتم و همه با همين مشــكل روبه رو بودند. 
پيشنهاد مى كنم مسئولان فكر تازه اى براى 

اداره ايستگاه هاى بازيافت بكنند.

 صدا و سیما

477...0915 حالا كه افراد محبوب در 
صدا و سيما جايى ندارند، برنامه هاى پر بيننده 
تلويزيونى توليد نمى شــوند و ســريال ها و 
فيلم هــاى قديمــى بارهــا باز پخــش 
مى شوند،پيشنهاد مى كنم براى صرفه جويى 
فقط يك شبكه تلويزيون فعال بماند و بقيه 

تعطيل شوند.

 اتوبوس رانی

860...0930 از شــهرآرا مى خواهيــم 
صداى ما را به مدير عامل اتوبوس رانى برساند 
تا كارانه 3 ماه آخر سال 97 را براى كاركنان 

واريز كنند.
224...0903 مديرعامل محترم سازمان 
اتوبوس رانــى، مــا كارگــران نظافت كف 
اتوبوس ها از شما تقاضا مى كنيم شيفت شب 

كارگران را از شب به روز برگردانيد.
449...0939 از ســازمان اتوبوس رانى 
تقاضا داريم پرداخــت رفاهيات ايران كارت 
كاركنان تأمين نيروى اتوبوس رانى را به روال 

پيش برگردانند.

 نیروی انتظامی

492...0915 از نيــروى انتظامــى 
خواهشمنديم با خودروهايى كه در ساعات 
پايانى شب، صداى ضبطشــان بلند است و 
براى مردم مزاحمت ايجاد مى كنند برخورد 

كند.

 شورای شهر

668...0915 شــوراى محتــرم اســلامى 
شــهر مشــهد چرا عمليات پروژه هاى شهر 
به كندى پيش مــى رود؟ به ويژه پروژه هاى 
خيابان هاى اصلــى و بزرگراه هــا كه براى 
عبور ومــرور راه بنــدان و مزاحمــت ايجاد 

مى كنند.

 متفرقه

005...0936 شــركت هاى نــت ورك 
چگونه مى توانند روى كاغذ مرا تا اين اندازه 
پول دار كننــد، درحالى كه پــدرم به خاطر 
پايين آمــدن هزينه برق، كولــر را خاموش 

مى كند؟!
571...0915 آقــاى ظريــف، آقــاى 
روحانى، در داستان برجام اين زندگى ملت 

است كه نابود مى شود. 
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 شهروندان گرامى ! با هدف پيگيرى دقيق و سريع مسائل مطرح شده، 

لطفا آدرس و اطلاعات كاملى در اختيار ما قرار دهيد.

  جوابیه

بهسازى پياده روهاى خاكى «اميريه» اولويت ندارد
پاســخ رئيس اداره فنى عمران منطقه 12 
به پيام « از كار بســيار پســنديده شــهرآرا 
در ارتبــاط با مديران شــهرى و رســاندن 
صداى مــردم به آن هــا تشــكر مى كنيم. 
خواهشــمنديم صداى مــا را به شــهردار 
منطقه 12 برسانيد تا وضعيت پياده روهاى 
بولوار اميريه، حــد فاصل اميريــه 9 تا 13

 بهبود يابد» به شــهروندان ايــن محدوده 

توضيحاتــى مى دهــد. بــر اســاس ايــن 
توضيحــات بــا توجــه بــه حجــم بالاى 
پياده روهــاى خاكــى منطقــه 12 اولويت 
اجرايى با مناطقى اســت كه ساخت و ساز و 
درصد شــكل گرفتگى در آن بيشــتر است، 
از اين رو اجراى عمليات پياده روســازى در 
آدرس مذكور در ســال جارى داراى اولويت

 نيست. 

ت  ا د نـجـمـه ســـا

    | ه د ا ی ز ســـو مـو

چنــد روزى از جنگ  
نگذشــته بــود كه 
دبيرســتان را رهــا و بــراى حضور 
داوطلبانه در جبهــه ثبت نام مى كند. 
حجت الاسلام محمدعلى موحدى پس 
از گذراندن دوره آموزشــى به مناطق 
عملياتى جنوب اعزام مى شود و اسفند 
ســال 62 در عمليات خيبر به اسارت 

دشــمن درمى آيد. او كــه متولد 
ســال 1343 اســت به جاى 
اينكه در اين دوران تســليم 
سختى ها شــود، به يادگيرى 

زبــان انگليســى، عربى و 
آلمانى مى پردازد و در 
زمان كوتاهى حافظ 
كل قــرآن كريــم 

مى شود.
حجت الاســلام 

موحدى در  29 مرداد سال 69 به وطن 
بازمى گردد و با توجه به آشنايى اى 
كه مباحــث حــوزوى در دوران 
اســارت پيدا كرده است مشغول 
به تحصيل در حوزه و دانشگاه به 
طور هم زمان مى شود:بعد از 
بازگشت به وطن بر اساس 
نيــازى كه احســاس 
كرده بودم و همچنين 
با علم بــه اينكه بعد از 

پايان جنگ تحميلى دشمن از عرصه 
فرهنگى وارد خواهد شد، تحصيلات 
خــود را در دانشــگاه و حــوزه آغاز 
كردم. او كه اكنــون تحصيلاتش را در 
مقطع دكترى علوم قرآنــى به پايان 
رسانده است با ســفرهاى تبليغى در 
كشورهاى مختلف مســيرش را ادامه 
مى دهــد.  مشــروح اين گفــت و گو 
را امروزدر شــهرآرا محلــه منطقه8

 بخوانيد. 

وقتی اسارت 
تسلیم یادگیری 
می شود

درختان و شمشادهاى
 خيابان كوهسنگى را دريابيد

  روایت اول: بازار گوسفند، انتهای شهرک

شهید باهنر

«آقا، خانم ، گوســفند مى خواهيد؟ بره 
خوب دارم، هراندازه كــه بخواهيد!» در 
بازار انتهاى بولوار شهيد باهنركه به فروش 
مجاز دام اختصاص يافته اســت، هنوز از 
خودرو پياده نشــده ايم كه پسربچه اى 
حدودا ده ســاله به ســمتمان مى آيد و 
مى خواهد گوسفندهايشــان را ببينيم. 
مرد ديگرى هم كه ظاهرا براى فروش هر 
گوسفند قرار است پورسانتى به پسربچه 
پرداخت كند به جمعمان اضافه مى شود 
و شــروع مى كند به تبليغات. مى گويد: 
فقط كافى اســت انتخاب كنيد تا همين 
الان برايتان ذبح كنيم و تحويلتان بدهيم. 
مى گوييــم: لطفا بعدازظهر بــه محله ما 
بياييد و گوسفند را جلو در خانه ذبح كنيد. 
كمى تأمــل مى كند، نه بــه دليل اينكه 
تصميم بگيرد اين كار را انجام بدهد يا نه، 
بلكه نگران است معامله به تعويق بيفتد و 
مشترى اش را از دست بدهد. بعد از چند 
ثانيه مى گويد: خب شايد من تا بعد از ظهر 
همه اين ها را فروختم! شــما الان يكى 
را انتخاب كنيــد تا برايتان بفرســتيم. 
قيمت مى دهد، كيلويى 47 هزار تومان 
كه مى شــود چيزى در حدود 2 ميليون 
تومان براى يك گوسفند. در همين فاصله 
چند نفر ديگر هم به ما اضافه مى شــوند 
و گوسفندانشــان را تبليــغ مى كنند. با 
حالتى كه انگار براى خريد قانع شده ايم 
بحث را به سمت چگونگى ذبح گوسفند 
مى بريم كه فروشــنده مى گويد: نگران 
قصاب نباشيد شما با خيال راحت خريد 
كنيد، مشكلى براى قصاب وجود ندارد. 
شماره تلفن فروشنده ها را مى گيريم و به 
سمت موتورسيكلتى مى رويم كه دو سه 
نفر دور آن را گرفته انــد.  قصابى كه در 
ميان آن ها حضور دارد مى گويد 10 تا 15 
هزار تومان براى ذبح مى گيرد، به علاوه 
پوســت گوســفند و تأكيد مى كند بايد 
خودمان برويم دنبالش يا وسيله نقليه اى 

دنبالش بفرستيم.
- كشتن گوسفند داخل شهر غير قانونى 

است، برايمان دردسر ايجاد نمى شود؟
- نه خانم نگران نباشيد. اصلا مى توانيم 
داخل حياط خانه حيــوان را ذبح و خون 
را هم ســريع پاك كنيم تا كسى متوجه 
نشود.همين ســؤال را از قصاب ديگرى 
هم مى پرســيم. او با بيان اينكه الان به 
دليل عيد قربان تعداد زيادى گوسفند در 
همه جاى شهر كشته مى شوند، خاطرمان 
را جمع مى كند.كمى آن طرف تر يك نفر 
پاى گوسفند را به زور مى كشد و با كمك 
يك نفر ديگر حيــوان را داخل صندوق 
عقــب ماشــين گران قيمتى مى اندازد، 
صحنه اى كه در گوشه گوشه بازار به چشم 
مى خورد و بــه اين ترتيب گوســفندان 
يكى يكى از بازار خارج مى شوند.انتهاى 
بازار نيز يك ون حمل بار مربوط به اكيپ 
جمع آورى دام هاى غيرمجاز پارك شده 

اســت. وقتى ســر حرف را با بازرسى كه 
در آن حوالى قدم مى زنــد باز مى كنيم، 
مى گويد: ذبح گوسفند در اينجا غيرقانونى 
اســت. ما بازرســان از صبح زود در حال 
گشت زنى و تذكر دادن هستيم تا چنين 
اتفاقــى نيفتد. او تنها محــل مجاز براى 
ذبح را كشتارگاه مى داند، گرچه اعتراف 
مى كنــد در روز عيد قربــان خيلى هم 
نمى شود به مردم سخت گرفت. بااين حال 
وقتى متوجه مى شود خبرنگار هستيم، 
مى گويد: خانم لطفــا جنبه هاى مثبت 
را هم ببينيد، فعاليت هاى همكاران من 
باعث شــده اســت ديگر مثل سال هاى 
گذشته اين خريد و فروش ها داخل شهر 
انجام نشــود.پس از پايان گزارش، وقتى 
داخل خودرو جاى مى گيريم تازه متوجه 
گرد و خاك روى لبــاس و كفش هايمان 
مى شــويم. خودرو كــه راه مى افتد يك 
موتور ســيكلت كه گوســفندى بين 2 
سرنشين آن جاى گرفته است، موازى با 
ما حركت مى كند. گزارشمان از اين نقطه 

شهر  را با ثبت عكسى به پايان مى رسانيم 
و برمى گرديم.

 روایت دوم: گلشهر،خیابان گلبو

بوى گوسفند از انتهاى كوچه اى كه وارد 
آن شــده ايم به مشام مى رســد. جلوتر 
كه مى رويــم صداى بع بع گوســفندان 
واضح تــر از قبل بــه گوش مى رســد. 
مقابــل در فلزى كوچــك انتهاى كوچه 
ايســتاده ايم. محمودى، يكــى از اهالى 
محل اســت كه براى تهيــه اين گزارش 
همراهى مان مى كند. او ســنگ ريزه اى 
از روى زمين برمــى دارد و به در مى زند. 
چند ثانيه بعد مردى لاغر اندام با ســر و 
رويى ژوليده از لاى در ظاهر مى شود و با 
دستش كه چاقوى بزرگ آغشته به خونى 
را در خود جاى داده است تعارف مى كند 
وارد شــويم. حياط خانه فضايى خاكى 
اســت كه انتهاى آن حدود15گوسفند 
در هم مى لولنــد. دلوهاى آب كنار ديوار 
آجرى قرار دارد و كمى علوفه زير دست و 

پاى گوسفندان ريخته شده و بوى تعفن 
نفس كشيدن را سخت كرده است. مرد 
گوسفند دار همان طوركه نوك تيز چاقو 
را زير پوست لش آويخته از نردبان چوبى 
فرو مى كند، به ما مى گويد هر گوسفندى 
را كه مى خواهيم انتخاب كنيم تا برايمان 
سر ببرد.به او مى گوييم كه گوسفند بايد 
در محله خودمان ذبح شــود. مى گويد: 
هرجا شما دســتور دهيد گوســفند را 
مى آوريم و ســرمى بريم؛ اصلا شما بگو 
وسط ميدان شهدا! محمودى مى خندد 
و مى گويد: مگر مى شــود مــرد مؤمن؟ 
چند سال اســت نمى گذارند كسى توى 
شهر قربانى كند.مرد گوسفنددار پى هاى 
آويزان را از لــش جدا مى كنــد و روى 
كيسه پلاســتيكى كنار پايش مى اندازد 
و مى گويد: سال هاست كارم همين است. 
گوسفند را جلوى پاى مسافران، زائران، 
عروس و دامادها و... سر مى برم. امسال هم 
قرار است چند گوسفند براى قربانى كردن 
به قاسم آباد، طلاب و ميرزاكوچك خان 

ببرم. يكى از بره ها را انتخاب مى كنيم كه 
قيمتش 1 ميليون و 400 صد هزار تومان 
است. چانه زدن بهترين راه براى گرفتن 
اطلاعات بيشــتر دربــاره قربانى كردن 
گوسفند اســت؛ مى گويد: الان خيلى ها 
فقط نمايشى گوسفند را سر مى برند. ما 
گوسفند را مى آوريم جايى كه مى خواهيد 
ســرمى بريم و لــش را برمى گردانيــم. 
هزينه اش هم مى شود 100 هزار تومان.ز 
خانه كــه بيرون مى رويــم، رابط محلى 
مى گويد: خدا خيرتــان دهد يك كارى 
هم بكنيد اين گوسفندان را از اينجا جمع 
كنند. هميشه خون و كثافت اينجا جارى 
اســت و آلودگى زيادى بــه وجود آمده 
اســت.به گفته او برخــى از اهالى محل 
براى تأمين گوشــت مصرفى شان اينجا 
گوسفندى انتخاب مى كنند و مرد قصاب 
همين جا ترتيب سربريدن و پوست كندن 

آن را مى دهد.

 ۷۵ روایت سوم: هاشمیه

شــخصى كــه خبر ذبــح گوســفند را 
در محل مسكونى شــان به مــا داده بود 
انتهاى هاشــميه 77 ايســتاده است. او 
خانه اى را نشــانمان مى دهد كه يك لت 
در آن باز است و گوسفندى در پاركينگ 
خانه به ميله راه پله بســته شــده است.

سنگرى مى گويد: اين بنده خدا هر سال 
همين جا گوسفند سر مى برد. چندبار از 
او خواستيم جاى ديگرى اين كار را بكند 
و گوشــتش را در محل تقسيم كند اما او 
به ما مى گويد: همين سربريدن گوسفند 
چشم بد و بلاها را از خانه و زندگى ام دور 
مى كند.او ادامه مى دهد: درســت است 
كه پس از ســربريدن گوسفند جلوى در 
خانه شان را مى شــويند اما اولا اين كار 
چندساعت زمان مى برد، دوما اين خون 
در جــوى آب مى ريــزد و در محل باقى 

مى ماند.
يكى ديگــر از اهالى هم با بيــان اينكه 
صاحب اين خانــه از قديمى هاى محل 
است مى گويد: يكى دوبار همسرم درباره 
سربريدن گوســفند در محل زندگى به 
او تذكــر داده اما ناراحت شــده و گفته 
اســت اين كار او به كسى ضرر نمى زند. 
ياورمقدم ادامه مى دهــد: ما در محلى 
زندگــى مى كنيــم كه بــه زمين هاى 
رهاشــده و تپه هاى خاكى مى رسد كه 
خود اين محل ها به اندازه كافى مشكلات 
بهداشــتى دارند. حالا تصــور كنيد در 
چنيــن وضعى خــون و پســماندهاى 
گوسفند هم به آن اضافه شود.چند دقيقه 
بعد، هم زمان با اينكه مردى گوســفند 
را از پاركينــگ خانه بيــرون مى آورد، 
خودرويى جلوى در خانه پارك مى كند و 
مردى چاقو به دست از آن خارج مى شود. 
مرد قصاب شــلنگ آب را جلوى دهان 
گوسفند مى گيرد و او را به زمين مى زند. 
رنگ سرخ خون نيمى از عرض آسفالت 

كوچه را مى پوشاند. 

ذبح قانون در روز روشن
توافق قصاب با خریدار مهم ترین عامل ذبح غیر قانونی دام در شهر است

با اينكه ســال ها از غيرقانونى 
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شدن ذبح گوســفند در   شهر 
مى گــذرد و ديگــر در عيــد 
قربان كوچه و خيابان ها از خون 
گوســفند ســرخ نمى شود و 
گوسفندفروش ها هم در گوشه 
و كنار شــهر دام هايشــان را 
عرضــه نمى كننــد، هنــوز گلــه و 
شــكايت هايى از ذبــح غيرقانونى در 

محل هاى مسكونى به گوش مى رسد. 
اين گله ها بيشــتر به دليل مســائل 
بهداشتى و خطر انتقال بيمارى هاى 
مشترك بين انســان و حيوان است، 
نكته اى كــه در نشســت خبرى 19 
مرداد در شبكه دامپزشكى مشهد نيز 
بــر آن تأكيد شــد. در اين نشســت 
مديركل دامپزشكى خراسان رضوى از 
فعاليت  190 اكيپ بازرســى، 118 

اكيپ سيار و 72 اكيپ بازرسى ثابت در 
اســتان رضوى خبر داده بود كه كار 
بازرسى بر قربانى كردن را در روز عيد 
قربان برعهده داشتند. با اين حال وقتى 
روز گذشته به برخى محل هاى اعلام 
شده از سوى شهروندان رفتيم با برخى 
موارد ذبح غيرقانونى گوسفند روبه رو 
شــديم كــه در گــزارش پيــش رو 

مى خوانيد.

 اســت به جاى 
اينكه در اين دوران تســليم 
سختى ها شــود، به يادگيرى 

زبــان انگليســى، عربى و 
آلمانى مى پردازد و در 
زمان كوتاهى حافظ 
كل قــرآن كريــم 

حجت الاســلام 

بازمى گردد و با توجه به آشنايى اى 
كه مباحــث حــوزوى در دوران 
اســارت پيدا كرده است مشغول 
به تحصيل در حوزه و دانشگاه به 
طور هم زمان مى شود:بعد از 
بازگشت به وطن بر اساس 
نيــازى كه احســاس 
كرده بودم و همچنين 

«شبكه دام پزشكى استان در چندســال اخير با همكارى 
رسانه ها، شــهردارى، نيروى انتظامى و دادستانى توانسته 
است موضوع ذبح غيرمجاز دام را در شــهر كنترل كند.» 
احمد شــريعتى، مديركل شــبكه دام پزشــكى استان، با 
بيان اين مطلب مى گويد: با وجــود كنترل ذبح غيرقانونى 
دام، در روز عيد قربان شــاهد تخلفاتــى بوديم كه با آن ها 
برخورد مى كنيم اما اين مسئله بيشتر نياز به فرهنگ سازى 
دارد. او با بيان اينكه تا ظهر روز عيد قربان بيش از 2000 

رأس دام در كشــتارگاه ها و چند مركز خيريه مشهد ذبح 
شــدند، افزود: ميزان كشتار دام نســبت به سال گذشته 
20 درصد كاهش داشــته اســت. وى دليل كاهش آمار 
ذبح را افزايــش قيمت دام زنــده از 27 هــزار تومان در 
ســال گذشــته به حدود 47 هزار تومان در ســال جارى 
اعلام كرد و افزود: البته مشــهدى ها ذبــح دام را متوقف 
نكرده اند بلكه امسال اين كار را به صورت مشاركتى انجام 

مى دهند..

ذبح دام در محل نیاز به فرهنگ سازی دارد
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